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مرد گرفتار در بیابان با خوردن مورچه زنده ماند
مــرد اســترالیایی که بــه مدت شــش روز در  �

بیابان های این کشــور گرفتار شــده بود، با خوردن 
مورچــه از مرگ نجات یافــت. «رگ فوگردی» ۶۲ 
ســاله که هفتم اکتبر بدون آب و غذا در بیابان های 
دورافتاده اســترالیا مفقود شــده بــود، با خوردن 
مورچه های ســیاه بیابان، جان خود را از تشــنگی 
و گرســنگی نجات داد و زنده ماند. گروه تجســس 
پلیــس بعــد از اعــلام مفقودی فوگردی توســط 
خانــواده اش، جســت وجو در بیابان هــای بســیار 
خشــک و بی آب و علــف غــرب اســترالیا در ۹۵۰ 
کیلومتری پرث را آغاز کردند و پس از شش روز، او 
را درحالی که مورچه سیاه می خورد و حتی از گزند 
حیوانات وحشی نیز در امان مانده بود، زنده یافتند. 

قتل نوزاد توسط مادر مست
زنی ۵۷ ســاله اهل «لوســیانا» آمریکا پس از  �

۱۴ ســال به قتل پســر نوزاد خود متهم شد. پس 
از یافتن بقایای جسد یک کودک در انباری، توسط 
صاحبخانــه این زن به نام «ربــکا لندری»، پلیس 

این زن را به اتهام قتل بازداشت کرد. در تحقیقات 
گســترده تر پلیس معلوم شــد «لنــدری» که در 
ســال ۲۰۰۱ فرزند خود را به دنیــا آورد، از اعتیاد 
به الکل رنــج می برد و چند روز پــس از تولد در 
اثر بی توجهی او، کودک جان خود را از دست داد 
و «لندری» جســد او را در یــک جعبه مقوایی به 
همراه چندیــن لباس قــرار داد و جعبه را داخل 
انبــاری پنهان کرد. پلیس اعــلام کرد هنگامی که 
نتوانســت   ۲۰۱۵ ژوئــن  چهــارم  در  «لنــدری» 
بدهی هــای طولانی مدت خــود را به صاحبخانه 
بپردازد، صاحبخانه واحد او را به مســتأجر جدید 
داد و هنگامــی که این مرد برای تمیز کردن انباری 
در حال ریختن وسایل باقی مانده به بیرون بود، با 
کارتنی که بقایای متلاشی شــده جسد یک کودک 
داخلش بــود، روبه رو شــد و بلافاصله با پلیس 
تماس گرفت. «لندری» در گزارش خود به پلیس 
گفــت: در آن موقع به نجات فرزندم فکر نکردم و 
وقتــی او را نیمه جان یافتــم، در داخل یک کارتن 
گذاشتم و برای چندین سال در انباری پنهان کردم 

و هرگز تا امروز به سراغش نرفتم. 

پنج قاره

روان شناس قلابی دستگیر شد
فرمانده انتظامی اســتان البرز از دستگیری فردی  �

که با مدرک ســیکل، خود را دکتر روان شناس معرفی 
و از شــهروندان کلاهبرداری می کرد، خبر داد. سردار 
«بخشــعلی کامرانی صالــح» گفت: در پی تشــکیل 
پرونده ای در پلیس آگاهی شهرستان فردیس مبنی بر 
اغفال زنی از ســوی یک دکتر روان شناس به نام «م» 
پیگیری موضوع در دســتور کار مأمــوران قرار گرفت. 
وی گفــت: پــس از تحقیقات اولیه مشــخص شــد 
شــاکی از طریق یکی از ســایت های اینترنتی از فردی 
که خــود را دکتر روان شــناس معرفی کــرده با واریز 
مبلغی وجه نقد به حســاب وی خدمات مشــاوره ای 
دریافــت کرده، امــا پس از چند نوبــت ارائه خدمات 
مشاوره شــاکی به کلاهبرداربودن وی پی برده است. 
ســردار کامرانی صالح افزود: طبق اظهارات شاکی با 
توجه به اینکه متهم با راه اندازی ســایت شخصی در 
فضای مجازی اقدام به معرفــی خود به عنوان دکتر 
روان شــناس کرده بود تحقیقات برای شناســایی این 
سایت آغاز شــد و پس از چندین شبانه روز تحقیقات 
میدانی و اقدامات اطلاعاتی گسترده در نهایت سایت 
اینترنتــی و محــل زندگی متهم در شهرســتان ملارد 
شناسایی شــد. این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم 
در ســایت شخصی اش با معرفی خود به عنوان دکتر 
روان شناس اقدام به تبلیغ درباره مشاوره روان شناسی 
در منــزل، برگزاری جلســات و همایش های علمی و 
سخنرانی در ارگان ها و سازمان های مختلف، تدریس 
در دانشــگاه ها و مراکز آموزشی می کرد. وی در ادامه 
اظهــار کرد: پس از اســتعلام از کانون روان شناســی 
و دانشــگاه علوم پزشــکی و تأیید تقلبی بودن مدرک 
دکتــرای متهم، مأمــوران پلیس آگاهــی فردیس با 
دریافت نیابت قضائی به شهرستان ملارد اعزام شدند 
و با مراجعه به منزل وی در بازرســی از آنجا تعدادی 
مدارک و اوراق تقلبی مانند کارت ویزیت تحت عنوان 
دکتر روان شناس، استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی 
دارای بــورد تخصصی از کشــورهای اروپایی، چندین 
لوح تقدیر از مقامات برجسته دولتی و علمی، سه جلد 
کتاب با موضوعات روان شناسی تألیف متهم، تعدادی 
مهر جعلی از کانون روان شناســی و مشــاوره و سایر 
ارگان های دولتی کشــف کردند. سردار کامرانی صالح 
گفت: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی شهرستان 
فردیس در بازجویی های مأموران به جرم خود مبنی بر 
کلاهبرداری از شهروندان اعتراف و اذعان کرد با داشتن 
مدرک سیکل به مدت هفت سال است که با برچسب 
مدرک دکترای روان شناســی از دانشــگاه های معتبر 

اروپایی از شهروندان کلاهبرداری می کند. 

رخداد ادامه از صفحه اول

هدررفتن سرمایه های آموزش عالی 
حــال آنکــه ســایر دانشــگاه های نیمه دولتی و 
دولتــی یا به طور کامــل از امکانــات موجود دولتی 
استفاده کردند یا از خزانه دولتی هرروزه خرج تراشی 
می کننــد. این در حالی اســت کــه هم اکنون هم در 
میان  این همه دانشگاه های رنگارنگ رانتی و پرخرج، 
همــه کنترل ها، ســطح بندی ها، خطاب ها و تذکرات 
وزارت علــوم متوجــه این قبیل مؤسســات اســت، 
گرچه این بســیار هم خوب است ولی عادلانه است 
که برای ســایر دانشــگاه ها نیز اعمال شود. در زمان 
توزیع دانشــجو، هر یک از این دانشــگاه ها علاوه بر 
پذیــرش از طــرق معمولی، هر یک بــا نوعی مجوز 
رانتی دانشــجویان اضافی دیگری را جلب و پذیرش 
می کننــد و به شــکل غیراصولی، گوی ســبقت را از 
دیگــران می ربایند. ولی باز هم برعکس مؤسســات 
و دانشــگاه های غیردولتــی و غیرانتفاعی باید ماه ها 
مکاتبــه و مراوده کننــد تا آیا ماده واحــده ای به نفع 
آنان احتمالا بتواند صادر شــود یــا خیر. برای وزارت 
علوم باید جالب باشد که طی سالیان دراز و این همه 
تبلیغ و شــعار، هنوز هیچ یک از دانشگاه های پرخرج 
دولتی و آزاد برخلاف کشورهای همجوار و آن طرف 
آب نتوانســته اند بخشــی از ظرفیت دانشــگاه ها را 
با دانشــجویان خارجی پر کنند. راســتی چرا؟ آیا جز 
این اســت که در این قبیل دانشــگاه ها، هنوز سطح 
علمی قابل قبــول در عرصه جهانی آموزش عالی به 
دیگران به وجود نیامده ولی همان دیگران هرســال 
هزاران دانشجوی مشتاق تحصیل از کشور ما و سایر 
کشورها را با شــهریه های گزاف جذب می کنند؟ این 
از مصادیقی اســت که حتما بخش هــای مهمی از 
وزارت علوم باید در مورد آن عمیقا بیاندیشند که به 

راهکارهایی منجر شود.
به هرحال اکنون زمان عوض شــده است. کاهش 
جمعیــت جوان کشــور، تعداد داوطلبــان ورود به 
دانشــگاه، کاهش انگیــزه و عدم اشــتغال به دلیل 
عدم توسعه نهادهای اجتماعی، صنعتی، کشاورزی، 
فقدان شــرایط جذب دانشــجویان خارجی و مهم تر 
تغییر درجه نیاز محوری کشــور به نوع مهارت های 
شغلی یا دانش های پیشرفته یا تکنولوژی های مدرن 
و کاهــش توانمندی علمی فارغ التحصیلان نســبت 
به ســطح دانش آموختگی مطابق بــا نیازمندی ها، 
حکــم می کند برنامه های آموزشــی متحول شــود. 
براســاس آمارهای اخیــر، مؤسســات آموزش عالی 
غیردولتی از کارآمدترین اســتادان بــا تجربه ۳۰، ۴۰ 
ســاله در هیأت مؤسس و امنا تشــکیل یافته و اینان 
خیل عظیمی از کارمندان و استادان را با نظارت ویژه 
سیســتم های غیردولتی به کار گرفته و همین است 
کــه تاکنون طبق آمارهای معتبــر، بهترین رتبه ها در 
قبولی مقاطع بالاتر در دانشگاه ها را داشته اند و حال 
آنکه دانشجویانشــان در بدو ورود به طور متوســط 
شاید سطح پایین تری را داشته  اند. اگر وزارت درصدد 
براندازی آنهاست که این در حال اتفاق افتادن است، 
باید بداند ایــن اتلاف بزرگ، هنر نیســت و می تواند 
حداقل بــرای ایجاد تحول اجتناب ناپذیر اقدامات زیر 

را به عمل آورد.
- توزیع داوطلبان ورود به دانشــگاه به طور متمرکز، 
چه از طریق آزمون یا بدون آزمون و صدور فهرست  
پذیرفته شــدگان غیرمشــترک (اختصاصی برای هر 
دانشــگاه و غیرتکــراری) به طــور مجزا بــرای هر 

دانشگاه از جمله دانشگاه آزاد
- برگرداندن دانشگاه ها بر سر مأموریت اولیه

- اعمال قانون، رویه ها و مقررات یک سال برای همه 
دانشگاه ها

- اجرای سطح بندی در تمام دانشگاه ها نه فقط برای 
دانشــگاهی خاص بلکه بر اســاس اصول اساســی 
کارآمدی و ملاک های جهانی دانشــگاه های معتبر و 

البته ملاحظات فرهنگ اسلامی و ایرانی
- تبدیل دفتر گسترش وزارت علوم به دفتر بازنگری 

و تعدیل گسترش دانشگاه ها 
- تقویت ســازمان ســنجش و آموزش عالی کشــور 
برای ایجاد زمینه ها و رفع موانع جذب دانشــجویان 
خارجــی و در عیــن حــال ارتقای ســطح علمی و 
عمومی دانشــگاه ها و توسعه کیفی و کمی ظرفیت 

پذیرش توسط دفتر تعدیل گسترش
- عدم تخصیص یا تقســیم مجدد رشته های مقاطع 
بین دانشــگاه ها از جمله دانشگاه آزاد حداقل برای 
یک مــدت ۴-۲ ســال به جز رشــته های تحصیلات 
تکمیلــی، آن هم برای مؤسســات و دانشــگاه های 
هدف گــرا و دارای مأموریت هــای تخصصی ویژه تا 

حداکثر دو رشته در سال
نقاط  ایــن  به  نیــز  غیردولتــی  دانشــگاه های 

آسیب پذیر توجه کنند
- درخواســت ایجاد سازمان دانشــگاه غیردولتی و 
انجام تمامی امور با مســئولیت برابری آن با ســایر 

دانشگاه های کشور
- تقویت اتحادیه مؤسســات و دانشــگاه ها به مثابه 
رئیــس کل اجرائــی و نمایندگی عملکــرد واحد و 
دفاع از حق های محروم شده تمام مؤسسات به طور 

دسته جمعی
- مطالعــه احتمالی اتحادیه در حرکت به ســمت 
تجمیــع مؤسســات در صورتــی کــه وزارت علوم 

حمایت های لازم و جدی را به عمل آورد.
- ارتقــای انگیــزه داوطلبــان ورود بــه مؤسســات 
غیردولتی تــا آنجا که مربوط بــه ارائه آموزش های 
مطلــوب، ارتقــای جاذبه هــای علمی، فنــاوری و 

کارآمدی دانش آموختگان در جامعه می شود.
- نظــارت بر اجــرای تمامــی مقررات آموزشــی و 
رعایت اســتانداردهای آموزش مقبول یا مطلوب در 

چارچوب ملاک های وزارت علوم

درخواست کمک برای نجات از چوبه دار
جوان محکوم به قصاص برای بازگشت به زندگی به ۳۰۰  میلیون تومان نیاز دارد

شــرق: خانواده جوانی محکوم به قصــاص، برای تهیه 
بیــش از ۳۰۰  میلیون تومان باقی مانــده از ۸۵۰  میلیون 
تومانــی کــه اولیــای دم مقتول بــرای اعــلام رضایت، 

خواسته اند، از مردم درخواست کمک کردند. 
ایــن محکوم به قصاص که علی نام دارد در اتفاقی 
ناخواســته درگیر ماجرایی منجر به قتل شــد و اکنون 
بیش از ســه سال از روزی که او در ۳۰ سالگی به خاطر 
شوخی دوستانش قاتل شناخته شد، می گذرد. علی به 
قصاص محکوم شده و نام او در فهرست اجرای احکام 
قرار گرفته اســت درحالی  که هنوز بخشی از مبلغی که 
اولیای دم برای ســاخت حسینیه و اعلام رضایت طلب 
کرده اند تأمین نشــده اســت. اولیای دم این پرونده ابتدا 
مبلغ ۱٫۵ میلیارد تومان برای هزینه ســاخت حســینیه 
و اعلام رضایت درخواســت کرده بودند، اما در نهایت 
این مبلغ را به ۸۵۰  میلیــون تومان کاهش دادند. آنها 
گفته اند اگر این پول تا روز اجرای حکم پرداخت نشود، 
به هیچ وجــه مهلت نخواهنــد داد. یکــی از روزهای 
تابســتان ســال ۹۱ علی با عده ای از همــکاران خود از 
عســلویه که محل کارشان بود به ســمت ممسنی در 
حال بازگشــت بودند که اتفاقی مرگ بــار رخ داد. یکی 
از شــاهدان عینی که این ماجرا را از نزدیک دیده است، 
درباره این حادثه گفت: «درگیری از یک شــوخی شروع 
شد. علی مدعی است گوشی یکی از بچه ها را در جیب 
او که خواب و از همه جا بی خبر بود، گذاشتند. پس از آن 
صاحب گوشی متوجه  نبودن گوشی اش شد و با گوشی 
یکــی از همراهانش با تلفن خــودش تماس گرفت و 
وقتی گوشی در جیب علی زنگ خورد آن شخص او را 
سارق گوشــی خود دانست». به گفته یکی از شاهدان، 
عــده ای در پی این شــوخی می خندیدند و عده دیگری 
با صاحب گوشــی هم نظر بودند که علی قصد سرقت 

داشته است. 
براساس گفته های شاهدان، از اینجا بود که ماجرای 
درگیری آغاز شد و تا جایی پیش رفت که صاحب گوشی 

و دوســتانش، علی و دوستانش را مورد 
ضرب و شتم قرار دادند. پس از آن، ماجرا 
موقتا خاتمه یافت، اما این پایان درگیری 
دو گروه نبود. اتوبوس عسلویه- ممسنی 
هنوز به مقصد نرســیده بــود که یکی از 
دوســتان علی در تماس با خانواده اش 
ماجرا را تعریف کرد و گفت آنها را مورد 
ضرب وشــتم قرار داده انــد و باید پس از 

رســیدن به مقصد به درمانگاه بروند. دوســت علی در 
حالی ماجرای کتک خوردن شان را به اطلاع آشنایان خود 
رساند که از آنها نخواسته بود برای انتقام گرفتن از طرف 
مقابل به ترمینال بیایند. بالاخره اتوبوس به مقصد رسید 
و افرادی که برای گرفتن انتقام دوستان و خانواده خود به 
ترمینال آمده بودند، انتظارشان به سر رسید و به این ترتیب 
درگیری بین دو گروه از ســر گرفته شد. به گفته شاهدان، 
در میان این درگیری چاقویی وارد سینه مقتول شد و پس 
از آن علی در روند تحقیقات قاتل شــناخته شد. اگرچه 
در این درگیری بیش از ۱۰ نفر حضور داشــتند و همگی 
نیز مشــغول ضرب وشــتم یکدیگر بودند، اما اتفاقات به 
گونــه ای رقم خورد که در دادگاهی که اســفند ۹۱ برای 
رســیدگی به این قتل برگزار شــد، علی به عنوان قاتل با 
درخواســت اولیای دم مقتول به قصاص محکوم شــد. 
حالا سه سال است که این جوان در زندان به سر می برد. 
خانواده علی می گویند هر کاری که می توانستند برای او 
انجام داده اند. پدر او که معلم بازنشسته است می گوید: 
«پســرم هیچ سابقه ای ندارد و اهل درگیری نیز نبود. اگر 
از محــل زندگی ما پرس وجو کنید خواهید فهمید او چه 
زندگی آرامی داشت و سرش به کار خودش گرم بود. او  

به طور ناخواسته درگیر این ماجرا شد».
این معلم بازنشســته ادامه می دهــد: «اولیای دم 
ابتــدا یک میلیــارد و ۵۰۰  میلیــون تومان بــرای هزینه 
ساخت حســینیه و گذشــت از قصاص خواستند، ولی 
با پیگیری هایی که داشــتیم توانســتیم آنها را به ۸۵۰  

میلیــون تومــان راضی کنیــم».او در 
ادامه می گوید: «خانــه و هرچه را در 
این سال ها جمع کرده بودم، فروختم 
و امروز با خانواده  چهارنفره ام در یک 
خانه گلی در روستا زندگی می کنیم. از 
ســوی دیگر، زمینی به وسعت هفت 
هکتار داشــتم که آن را هم فروختم، 
ولــی در جریان فــروش ســرم کلاه 
گذاشــتند. زمینم را ۱۴۰  میلیون تومــان خریدند و بعد 
فهمیدم بــا و زدوبند خریدار با بنگاه از من کلاهبرداری 
شــده و من که خیلی عجله داشــتم، بدون تحقیق آن 
را فروخته بودم. حالا متوجه شــدم پولی که من بابت 
هفت  هزار متر زمین گرفته ام، حتی از پول یک پنجم این 
زمین هم کمتر اســت. فردی که زمین را از من خریده، 
بخش خیلی کمی از آن را به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان 
فروخته است؛ درحالی که کل زمین را از من ۱۴۰ میلیون 
تومان خریده بود».پدر علی می گوید: «پســر من جوانی 
بدون ســابقه شــرارت اســت و حالا چند قدم بیشتر تا 
اعدام فاصله ندارد. من برای تهیه این پول، دســت نیاز 
را به ســوی مردم خیر بلند کرده ام. ما خودمان کمتر از 
۵۰۰  میلیون تومان تهیه کرده ایم و اگر مردم برای تهیه 
باقی پول به ما کمک نکنند، پسرم قصاص خواهد شد. 
از همه هم وطنان می خواهــم هرچه در توان دارند به 
ما کمک کنند تا جان یک انســان را نجات دهیم. پســر 
من آدم شرور و خطرناکی نیست که از آزادی اش نگران 
باشــیم. این را من نمی گویم، همه کســانی که پسرم را 
می شناسند، شهادت می دهند. فقط بدشانسی پسرم این 
بود که بین این همه آدم، قانون پسر من را قاتل تشخیص 
داده است. در حال حاضر من از یکی از همکاران قدیمی 
خود که در کار خیر است خواسته ام حساب بانکی اش 
را بــرای جمع آوری کمــک خیرین اختصــاص دهد. 
هم وطنان لطف کنند کمک های خیرخواهانه خود را به 
حساب شماره ۷۰۳۷۹۹۱۸۸۶۹۹۷۷۲۹ به نام سهراب 

لشــگری که از همکاران من اســت و از ابتدا تا اینجای 
پرونده به عنوان یک انسان خیر کنار ما بوده، واریز کنند 
تا ان شــاءاالله در نهایت وجه مورد نیاز تأمین شود تا هم 
منجر به مشارکت آنها در کار خیر ساخت حسینیه شود 
و هــم فرزند من از مــرگ نجات یابــد». درهمین حال، 
ســیدعبداالله موســوی، مدیرکل دادگســتری اســتان 
چهارمحال وبختیــاری که به گفته خودش بارها همراه 
دیگران برای جلب نظر اولیای دم برای بخشش این قاتل 
به آنها مراجعه کرده است، در این مورد به خبرنگار ما 
می گوید: «اولیای دم این مقتول که فرزندشان به شکل 
بســیار نا جوانمردانه ای به قتل رسیده و ظلم بزرگی به 
آنها شــده است با پایبندی به اعتقاداتشان و به حرمت 
بزرگوارانی که بارها بــه آنها مراجعه کردند، حاضر به 
گذشت شــدند. البته این خانواده برای ساخت حسینیه 
مبلغــی را مطالبه کرده اند. خانواده قاتل نیز برای تهیه 
این مبلغ که ۸۵۰  میلیون تومان است تمام تلاش خود 
را کرده  و حتی خانه ای را که در آن زندگی می کرده اند، 
فروخته اند. با وجود این حدود بخشــی از مبلغ را هنوز 
کم دارند به همین خاطر قرار شده در یک اعلام عمومی 
از خیرین کمک بخواهند تا باقی مانده پول تأمین شود».

این مقام قضائــی درباره ماجرای منجــر به قتل نیز 
توضیح می دهــد: «قاتل و همدســتانش در اقدامی به 
مقتــول و برادرش حمله ور شــدند و آنها را به طرز بدی 
کتک زدند که منجر به قتل شد. در ابتدا مشخص نبود قاتل 
چه کسی است، اما در روند تحقیقات این فرد ابتدا متهم و 
در نهایت نیز در روند رسیدگی به عنوان قاتل محکوم به 
قصاص شد. پس از آن رأی در دیوان عالی کشور تأیید شد 
و درحال حاضر با اذن رئیس قوه قضائیه حکم قابل اجرا 
شده است. پس از استیذان حکم بود که سرانجام خانواده 
مقتول حاضر به بخشش شدند، به شرطی که مبلغی که 
مطالبه کرده اند از سوی خانواده قاتل تأمین شود تا برای 
ساخت حسینیه هزینه شــود. درحال حاضر زمانی برای 

اجرای حکم تعیین نشده است».

شــرق: دو برادر که متهم به قتل زنی ثروتمند شــده اند 
بــرای بار دوم پای میز محاکمه رفتنــد و مرگ مقتول را 
یک اتفاق خواندند. به گزارش خبرنگار ما، دو ســال قبل 
خبــر قتل زنی به مأموران پلیس داده  شــد. آنها متوجه 
شــدند جســد این زن در خودرواش در مرکز شهر تهران 
پیدا شده  است. خانواده مقتول به پلیس گفتند مادرشان 
برای انجام کار روزمره از خانه بیرون رفته  بود. تحقیقات 
بعدی نشــان داد ماشــین مقتول بعد از اینکه توســط 
خودش از پارکینگ خارج شده دوباره وارد پارکینگ شده  
است و دوربین مداربسته این تصویر را ضبط کرده، اما در 
فیلم معلوم نبود چه کســی راننده  است. وقتی مأموران 
تحقیقات بیشــتری انجام دادند، متوجه شــدند دو مرد 
جوان به عنوان کارمندان شــوهر مقتول وارد خانه شده  
و حتی طبقه ای که خانه مقتول بود را اشــتباه رفته اند. 
دختر نوجوانی که این دو مــرد را دیده  بود، گفت: «آنها 
می خواســتند به طبقه بالا بروند و نام همسایه بالایی را 
آوردند، اما به اشتباه وارد طبقه ای شده  بودند که خانه ما 
بود». وقتی مشخصات این دو جوان به دست آمد، پلیس 
متوجه شد آنها فرزندان راننده شوهر مقتول هستند. به 
این ترتیب دو برادر شناســایی و بازداشــت شــدند. آنها 
در اعترافات خود گفتند از مدت ها قبل برای ســرقت از 
مقتول نقشه کشیده  بودند و وقتی موفق به بیهوش کردن 
او نشدند، دست به قتل زدند. یکی از دو متهم به مأموران 
گفــت: وقتی زن را تعقیب کردیــم در کوچه ای او را گیر 
انداختیم؛ البته با ماشــین تعقیبــش می کردیم. برادرم 

مقــداری اتر تهیه کــرده  بود کــه آن را جلوی دهانش 
گرفت، اما زن بیهوش نشــد؛ مجبور شدیم او را بکشیم. 
بعد هم با ماشین مقتول به خانه رفتیم. در راه دو دختر 
پرایدســوار ما را دیدند و داشــتند تعقیبمان می کردند. 
برادرم سعی داشت آنها را جا بگذارد، اما نمی شد. برای 
اینکه دو دختر را بترســانیم چاقو بیرون کشــیدیم که به 
بــدن مقتول برخورد کرد. بعد هم که وارد خانه شــدیم 
به آپارتمان مقتول رفتیم، یک گاوصندوق برداشتیم و با 
ماشین از خانه بیرون آوردیم، طلا و پول ها را برداشتیم و 

جسد و ماشین را در خیابانی رها کردیم. 
متهمان این گفته ها را در دادگاه تکذیب کردند و این 
بار مدعی شــدند که زن قبل از واردآمدن چاقو بر بدنش 
مرده  بود. با این حــال رأی بر قصاص برادر بزرگ تر صادر 
شــد. رأی صادره مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عالی 
کشــور آن را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارسال 
کــرد. دیوان با این اســتدلال که دو بــرادر هم آدم ربایی 
کردند، هم در قتل نقش داشتند رأی صادره را نقض کرد. 
روز گذشــته در جلســه محاکمه بعد از اینکه اولیای دم 
خواســتار قصاص هر دو متهم شــدند وکیل آنها گفت: 
چاقو از دو طرف بر بدن مقتول وارد شــده و این نشان از 
آن دارد کــه دو متهم او را زدند و علت قتل هم ضربات 
چاقــو بوده  اســت. در ادامه دو بــرادر دفاعیات خود را 
مطــرح و یک بار دیگر مــرگ زن را اتفاقی عنوان کردند. 
با پایان جلسه رســیدگی، قضات برای صدور رأی دادگاه 

وارد شور شدند. 

قتل زن ثروتمند با انگیزه سرقت

فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان گفت: دو نفر 
که در محور نیکشــهر- ایرانشــهر ربوده شده بودند در 
عملیاتی منسجم بامداد روز سه شنبه توسط نیروهای 
پلیس در کمتر از هشــت ســاعت آزاد و دو گروگانگیر 
نیز بازداشــت شــدند. سردار حســین رحیمی توضیح 

داد: مأمــوران از یک مورد آدم ربایی مطلع و بلافاصله 
وارد عمل شدند. در تحقیقات مشخص شد سرنشینان 
یک دســتگاه خودروی پژو ۴۰۵ با پلاک مسروقه دو نفر 
از سرنشــینان یک دســتگاه خودرو لیفــان را در محور 
نیکشهر- ایرانشهر ربوده اند. رحیمی اضافه کرد: در پی 

وقوع این حادثه بلافاصله تیم های ویژه ای از کارآگاهان 
شهرستان نیکشهر، ایرانشــهر، چابهار و دلگان بررسی 
موضوع را در سطح گسترده آغاز کردند. وی ادامه داد: 
کارآگاهان پلیس بامداد سه شنبه پس از شناسایی محل 
نگهداری گروگان ها در یکی از روســتاهای شهرســتان 

دلگان بلافاصله منطقه را تحت کنترل خود قرار دادند 
و در یک عملیات منســجم پلیسی ضمن آزادکردن دو 
گــروگان، دو نفــر از آدم ربایان را نیز بازداشــت کردند. 
وی افــزود: در این عملیات یک قبضه ســلاح جنگی و 

مهمات مربوطه از مخفیگاه این متهمان کشف شد.
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